
 

 

 143-170صفحات/ 96تابستان / چهل و هشتشماره سال سیزدهم/ / فقه و حقوق اسلامیهای پژوهشفصلنامه 

 

 1قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان

 *منیؤعابدین م

 **سید محمد صدری

 ***علی پیردهی

 چکیده

کند. استقراء سه فرض متصور است؛  ای از شرایط تغییر میاین که حکم ثابت است یا در پاره در مورد

الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی این کهفرض نخست 

کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح هایی تغییر میتغییر موضوع یا ملاک در حالت

-که تغییر میشود نه این ی گذر زمان کشف میای از مقاطع حکم اولی به واسطهکه حکم ثابت است در پاره

آن هستند، نه آنکه حکم با  کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف

نیست، احکام با ثر ؤبه بیان دیگر تحول زمان در احکام مع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. حفظ موضو

شریعت استعداد دارد که احکام شود و  موضوعات مستحدثه میزمان موجب رخداد موضوع تناسب دارد 

تعبیر تغییر با قواعد  متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً

معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم  سازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاًاصولی نا

ز یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور برخوردار است با حفظ همه شرایط ا

ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و 

گردید و تغییر دستاویزی برای سوء کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می

 گان قرار می گیرد.استفاده کنند

 .حکم، زمان، مکان ر،ییتغ :هاکلید واژه
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 لهأمس بیان  -1

ما کان محمد »سوره احزاب  آمده:  40یبه استناد آیات و روایات، اسلام آخرین دین الهی است، در آیه

محمد )ص( پدر هیچ یک از  «ابا احد من رجالکم لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیماً

مردان شما نیست لکن رسول خدا است و خاتم انبیاست و خداوند به هر چیزی آگاه است. متناسب با ظاهر 

خاتم در لغت به اسلام  پیامبری مبعوث نخواهد شد، آیه که آمده مشخص است پس از رسول گرامی 

؛ 184، 2، 1408 دادند )ابن منظور، ه را پایان میزدند و نام معنای مهر است که بزرگان در پایان نامه خود می

کننده و رسول گرامی اسلام از این جهت که تمام .(341، 2، 1377؛ دهخدا، 244، 1412 راغب اصفهانی،

النبیین نامیده شده است و نیز در روایتی از پیامبر اکرم )ص( در خطاب به پایان بخش پیامبران است، خاتم

تو برای من به منزله  «انت منی منزله هارون من موسی الا انه لانبی...»است: حضرت علی )ع( نقل شده 

؛ مجلسی،  314، 5ا، تهارون برای موسی هستی جز این که پس از من پیامبری نیست)حر عاملی، بی

شود  مطابق ظاهر روایت که آمده )لا نبی بعدی( کشف می .(53، 4، 1401؛ شیخ صدوق، 285، 7، 1403

اسلام آخرین رسول و سفیر الهی است که دیگر پیامبری و به تبع آن دینی جدید نخواهد آمد و که پیامبر 

این خود گویای ان است که اسلام دین جاویدان است و معنای این سخن آن است تا دنیا بر پاست 

یامبر گرامی دستورات و احکام اسلام باید اجرا شود. از سوی دیگر در روایتی از امام صادق )ع( به نقل از پ

، 1400)کلینی، «حلال محمد، حلال ابدا الی یوم القیامه لا یکون غیره و لا یحیی»:اسلام )ص( وارد شده

( حلال محمد )ص( حلال ابدی است تا روز قیامت چیزی غیر از آن نیست و چیزی پس از آن 57، 1

قال جدی رسول الله »فرمودند: آید. و نیز حدیثی مضمون همین روایت از امام باقر )ع( نقل شده که  نمی

)ص( آیه ا الناس حلالی حلال الی یوم القیامه و حرامی حرام الی یوم القیامه، الا و قد بینها الله عزوجل فی 

جدم رسول خدا )ص( فرمودند: ای مردم  .(4، 18 تا،)حر عاملی، بی «الکتاب و بینها لکم فی سنتی و سیرتی

و حرام من تا روز قیامت حرام است. آگاه باشید خداوند عزوجل آنها را حلال من تا روز قیامت حلال است 

آید  ام. از ظاهر عبارت بر می ام بیان نموده در قرآن روشن کرده و من نیز آنها را برای شما در سنت و سیره

ام باشند از طرف دیگر گذر زمان و ظهور نیازهای نوظهور مستلزم صدور احک که احکام ثابت و لایتغیر می

 خواهیم بدانیم: الظاهر با قاعده جاودانگی احکام در تعارض است حال میجدید است که علی
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 ال اصلی:ؤس

گیرد؟  کند و از ابتدا جعل و وضع و خلق صورت می آیا احکام سابق به اعتبار شرایط جدید تغییر می -1

 شود نه اینکه تغییر کند؟ یا احکام الهی در گذر زمان کشف می

 دهد چگونه قابل جمع است؟ تعارضی که بین جاودانگی احکام و تحول زمان رخ می -2

 

 های متصور در باب تغییر احکامفرض -2

 کنند استقراء سه فرض وجود دارد: که آیا احکام ثابت هستند یا تغییر میدر این 

 احکام ثابت سابق رسیده به دلیل ظواهر آیات و روایات مجری است. -الف

ثابت سابق رسیده به دلیل تغییر در ملاکات و مقتضیات به واسطه شرایط زمانی و مکانی احکام  -ب

 تغییر می کند.

باشد. یعنی هیچگاه حکم نازل شده شرعی به یک موضوع قابل  جمع بین دیدگاه دوم و سوم می -ج

رد و آن حکم موجود دازمان پرده از حکم واقعی آن بر میتغییر نیست بلکه احکام ثابت وجود دارد لکن گذر 

کند و بر اساس فهم نوی خطابات الهیه یا درک جدید عقلی کشف به جهت ظهور فعلیت آن اقتضاء پیدا می

 شود.می

 

 احکام الی الابد ثابت است .فرض اول -2-1

در این فرض حکم، زمانی که به موضوعی تعلق گرفته، تا ابد صادق است و به هیچ وجه تغییر پیدا 

درست این است که حکم »نویسد: هر چند زمان و شرایط تغییر کند. یکی از فقهای معاصر مینخواهد کرد 

کند، هر چند ظرف آن حکم و یا احوال ان حکم، عوض شود. برای همیشه ثابت است و تغییر نمیدوم 

مه روایت پیامبر )ص( همانند قرآن کریم است و فرقی بین معاملات و عبادات در روایت نمی باشد و ه»

 .(20، 1370)صافی گلپایگانی، « احکام، از تغییر به دور هستند

 توان اشاره کرد:میبه دو دلیل عمده در این زمینه  

ان »کنند، از قبیل ( دلالت میو حکماً . آیاتی که بر عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات )موضوعا1ً

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من »( و 103)نساء، « الصلاه کانت علی المومنین کتابا موقوتا

 (.183)بقره، « قبلکم
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از  و حکماً . تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است، بدان معنا که عبادات موضوعا2ً

ع گردد. همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرطرف شارع مقدس، تلقی می

دادن آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و در آن وه انجامرسیده باشد. همچنین نح

شود که احکام عبادی اسلام )در مقام توان کرد. بر اساس این دو دلیل، ثابت میهیچگونه دخالتی نمی

است؛ الدوام، همچنان برقرار گردد و موضوعات آن علیاثبات( به هیچ وجه دستخوش تغییر و دگرگونی نمی

شود، زیرا اما در مقام ثبوت نیز، واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی

ای است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یک ارکان اساسی وجود او تعبیه ویژگی نوع انسان به گونه

آن محال است. ریشه ثبوت احکام  گردیده و این نیاز جزیی از روح انسان است، جزئی لاینفک که گسستن

عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جست و جو کرد. این گونه موارد متفق علیه است و همه 

)گروه  دانندکید دارند، حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام شریعت را غیر قابل اجتناب میأفقها بر ان ت

باشد، اما سخن گروه دیگر که به هیچ وجه می ءجوب دائمی آن مستثنادوم( قبول دارند که اصل عبادات و و

 تغییر احکام الهی را قبول ندارند، از این موارد و امثال ان بسیار بالاتر است. ایشان در توجیه خود می گویند:

اید در کند که احکام ثابت و همیشگی باشند، زیرا این ادله اطلاق زمانی دارند و بادله احکام، اقتضا می

رساند که تا زمانی که ها به یک شکل مورد عمل قرار گیرند. اطلاق ادله احکام این معنا را می تمامی زمان

دین اسلام باقی است، کیفیت و اصل حکم و نوع حکم نیز طبق همان احکام تشریع شده، ثابت و برقرار 

ید اطلاق ادله و دلیل دیگر، ؤشود. م است؛ مگر این که حکمی در زمانی نسخ شود که تغییر حاصل می

حلال محمد حلال ابدا الی یوم »روایات معتبری است که مضمون آن یا عین عباراتش همان جمله معروف 

باشد است؛ یعنی آنچه را پیامبر )ص( حلال یا حرام قرار داده، ابدی است و حکمی موقت نمی...« القیامه 

کید أت ه احکام به تایید روایاتی از این قبیل صراحتاًاطلاق ادلّ که در شرایط خاص، تغییرپذیر باشد. بنابراین،

)ادیبی مهر، ثابت و دائمی و تغییرناپذیر است کند که احکام الهی به زمان خاصی اختصاص ندارند ومی

1393 ،162). 

 نقد فرض نخست -2-1-1

و تحول زمان حل  یتعارض جاودانگ است که اولاً نیفرض دانست ا نیتوان بر ایکه معمده نقدی 

آن  یریپذو انعطاف عتیشر یو چابک یو چالاک ندینشیو منسوخ بر آن م یگرد کهنگ اًینخواهد شد، ثان

را از  شیخو تیو مرغوب تیمطلوب شیاست و در ادوار مستقبل خو رشیقابل پذ یمقطع کی یتنها برا
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و  ابدییکاهش م یدر بعد اجتماع ژهیرفتارنمودن به و ینیشدن و دینید زهیانگ جهیدهد و در نتیدست م

ها در است که قرن یخواهد شد. اتفاق یگشتن دستورات مذهبیفرض سکولارشدن جامعه و منزو نیا امدیپ

، 6، 1377 ورانت،د لینموده است )و دایپ کیو سمبل نیحالت نماد نیرخ داده است و د تیحیجامعه مس

348). 

 

احکام به دلیل تغییرات در موضوعات، ملاکات و مقتضیات تغییر  .فرض دوم -2-2

 کندمی

فرض دوم این است که احکام در هر مقطعی و در هر مکانی با مقاطع دیگر بهه دلیهل متفهاوت بهودن     

زمهان و مکهان دو   »... گیری موضهوع متفهاوت اسهت.    شرایط و اثربخشی دو عنصر زمان و مکان در شکل

له در أای که در قدیم دارای حکمی بوده اسهت بهه ظهاهر همهان مسه     ألهاجتهادند مسکننده در عنصر تعیین

روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بهدان معنها کهه بها     

شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده 

 .(98، 21، 1372)امام خمینی،« طلبد موضوع جدیدی شده است که حکم جدیدی می واقعاً است

 در این فرض مبانی تغییر عبارت اند از : 

 تغییر حکم به دلیل تبدیل رای مجتهد -1

 تغییر حکم بر اساس تغییر موضوع -2

 تغییر حکم بر اساس ملاکات -3

 تغییر حکم بر اساس فهم عرفی -4

 از باب حکم حکومتی تغییر حکم -5

 

 ی مجتهدأتغییر حکم به دلیل تبدیل ر-2-2-1

مجتهد همواره تلاش دارد که بر اساس دلایل روشن و معتبر علمی به حکم واقعی رسیده و آنرا برای »

از دلیهل احتمهالی  معتبهر و     دیگران بیان نماید در صورتی که دلیل علمی و قطعی برای حکم نداشته باشهد 

دههد از ایهن   گیرد و با استفاده از مبانی در اصول و فقه و رجال و حدیث فتوا مهی دیگر کمک میهای نشانه

رو، ممکن است زمانی به انجام کاری فتوا دهد و در زمان دیگر آن را تغییر دهد. بهه عنهوان مثهال ممکهن     
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وازده سال اعلام بکنهد  است فقیهی سن بلوغ را برای دختران، زمانی،  اتمام نه سال و در زمان دیگر اتمام د

که این امر آثار فقهی بسیاری در توجه و عدم توجه احکام کیفری و غیر کیفری نسبت به یک دختر یهازده  

ساله خواهد داشت یا این که فقیهی زمانی تعزیر به غیر تازیانه را تجویز نکند و زمانی دیگر به واسطه دست 

...  شده در نظریات و مبانی اصولی، فقهی، رجالی، حدیثی وادپیدا کردن به دلیلی دیگر یا به جهت تغییر ایج

، 1391)عابهدیان،   فتوای خود را تغییر دهد و تعزیر به غیر تازیانه را مجاز شمرده و حکم جدید صادر نمایهد 

کننهده  چون ظاهرا اسهتدلال  ؛ناصوابی است تطبیق استدلال مستدل بر تغییر حکم یک استدلال کاملاً .(33

مجتهد را تغییر حکم ملاحظه نموده که کاملاً واضح است تبدیل رأی مجتهد از بحث تغییر حکم  تغییر رأی

 خارج است و ربطی به این موضوع ندارد.

 

 تغییر حکم بر اساس تغییر موضوع -2-2-2

و نیز  بود خواهد آن نسخ معنای به آن موضوع بودن ثابت فرض با شرعی حکم تغییر اینکه به توجه با

 با تنها حکم تغییر ندارد، بنابراین وجود شرعی احکام )ص( در اکرم پیامبر از بعد تشریع دوره پایان از پس

 گیرد: صورت می طریق چند از تغییر اما است. پذیرامکان احکام موضوعات تحول و تغییر

 

  موضوع ماهوی تغییر -2-2-2-1

بحث  در است حضرت امام دیگر موضوع به آن استحاله موضوع، تغییرِ های حالت ترینیکی از روشن

 آن توضیح در و دانندمی آتش توسط نجس ءشی دود یا خاکسترشدن را تطهیر های راه از یکی مطهرات از

بلکه عامل  باشد استحاله مطهر که نیست اینگونه و نیست مختص آتش حکم این کنند: می اضافه که

 است شده محسوب دیگر مطهر چیزی دیگر موارد در و است دیگری موضوع موضوع به تبدیل تطهیر،

 (.367، 4 ،1372، )امام خمینی

 موضوع به متنجس یا نجس موضوع تبدیل را استحاله طریق حصول طهارت از کلیه مبنای ایشان 

 است، باقی شده مترتب آن بر نجاست حکم که اجتهادی دلیل موضوع عنوان ای کهبه گونه دانند، می دیگر

 نشود، همچنان خارج اول موضوع دلیل عنوان موضوع از که باشد ای گونه به تغییر که صورتی در و نماند

 (.367، 4 ،1372 )امام خمینی، شود می آن نجاست به حکم
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دیگر که  تحت عنوان موضوعی و شده خارج موضوعی تحت عنوان بنابراین در استحاله مصداقی از

 خمر به خل شدنهای استحاله است که تبدیلانقلاب یکی از راهآیند. دیگر است در می محکوم به حکمی

« خل»و تحت عنوان کلی  شده خارج« خمر» کلی عنوان تحت از مصداقی مورد این در است. آن موارد از

 شود.می تبدیل طهارت و حلیت به نجاست حرمت و از حکم آن لذا و گیرد می قرار

 آن از جزئی و دیگر موضوع مصداق به موضوع یک از مصادیقی انتقال استحاله، دیگر موارد از 

 به شود گیاه رطوبت به تبدیل و شده منتقل گیاه به مایع نجس چنانچه مثال است. برای شدنموضوع

شد.  خواهد پاک شود محسوب گیاه و درخت اجزای جزء و شده خارج نجس عنوان تحت از که ایگونه

 این در شود او، جزء اجزاء یا خون او هاضمه دستگاه تصرف با خورده را انسان خون همچنین اگر حیوانی

 همه در (. البته368 ،4 ،1372 )امام خمینی، شد نخواهد مترتب آن حکم نجاست و حرمت بر نیز صورت

 یا اطلاق دلیل لفظی اجتهادی و باشد بر آن جدید عنوان انطباق و تغییر حصول در شک چنانچه موارد این

 ،1372،4 )امام خمینی، بود خواهد آن نجاست مقتضی نباشد، استصحاب آن طهارت مقتضی دیگر ادله

368.) 

آنچه از سوی باورمندان تغییر حکم تحت عنوان تغییر ماهوی موضوع آمده مورد قبول نگارندگان می 

 باشد اما ربطی به تغییر حکم ندارد، بلکه ایشان معتقدند موضوع تغییر می کند و حکم عوض می شود این

نکته مورد قبول است اما اگر به جای تغییر موضوع، تغییر حکم گفته می شود مورد قبول نیست چون 

سبب تغییر معلول و یا حکم گردد، اما ادعای نگارندگان آن است تغییر علت یعنی تغییر موضوع طبیعی 

 است این پدیده گفته شده تغییر حکم نیست.

 

  موضوع بیرونی شرایط در تغییر -2-2-2-2

 قابل صورت دو به تغییر از مراد حالت این در که شودمی موضوع تغییر موضوع، موجب شرایط بیرونی

 است:  تصور

 الف( تغییر مصادیق موضوع

 یک موضوع کلی است. مراد مصادیق تغییر مراد شود می موضوع تغییر از تعبیر وقتی موارد از برخی در

 و دارد وجود خارج عالم در که باشد، نه مصداق خارجی می کلی موضوع یک افراد اینجا مصادیق در از

 به آن شبهه در صورت در و باشد می خارجی که موضوع حکم در قضایای خارجیه موضوع آن از منظور
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 پیامبر روایتی بنا به و روایات در اخلاقی مسائل حوزه مثال، در نیست. برای شود، می تعبیر مصداقیه شبهه

اما مصداق این  .(467، 12 تا،بی اکرموا اولادکم و احسنوا ادابهم تغفرلکم )حر عاملی،)ص( فرمودند:  اکرم

 کلی طور به یابد می تحقق جامعه بر حاکم فرهنگ به توجه با مکانی و زمانی مختلف شرایط در اکرام

شد.  خواهد متجلی مختلف اشکال به دانشگاه نظامی، خانوادگی، از اعم مختلف هایمحیط در ادب رعایت

داند. زین للناس حب  می انسان برای شیطان توسط امور تزیین وسایل کریم حب شهوات را قرآن همچنین

الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه و الخیل المسومه و الانعام و الحرث 

 برای دارنشان اسبان اینگونه شاید امروز اما .(14، ذلک متاع الحیاه الدنیا و الله عنده حسن العاب )آل عمران

 جذابیتی چنین از مختلف هایمدل با خودروها باشد، ولی در مقابل؛ نداشته جذابیتی چندان مردم عموم

 فقهی مباحث حوزه در بود. خواهد عرف متغیر تغییر به توجه با تزئین یعنی مصادیق باشند برخوردار

 کنیم: می اشاره آن از مواردی به که دارد وجود قسم این از متعددی های مثال

 شده معین های ملاک بیگانه مرد از بدن پوشش چگونگی به نسبت ها خانم برای اسلام شرع ( در1

 .باشد متفاوت مختلف هایفرهنگ و اقوام به نسبت است ممکن لباس و پوشش نوع ولی است

 مقدس شرع در خانواده قبال در مرد وظیفه عنوان به که مواردی از یکی خانوادگی روابط حوزه در (2

 وضعیت و خانواده نأش به توجه با نفقه میزان اما باشدمی نفقه و زندگی هزینه مینأت است شده معین

 بود. خواهد متفاوت جامعه اقتصادی و فرهنگی

 و عمل بودناست: تجارت شده آورده مالکیت انتقال دو مبنای اصلی برای قرآن شریفه آیه در (3

معامله: و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوبها الی الحکام لتا کلوا فریقا من اموال  طرفین بودن راضی

 هایمکان و زمان در رضایت اعلام نوع هم و تجارت نوع هم اما .(188، )بقره الناس بالائم و انتم تعلمون

 بیمه، استصناع، عقود جدیدی مثل تجارت موضوع در .بود خواهد متفاوت جامعه هر عرف اساس و مختلف

 عرف آن و قومی هر زیان تبع به نیز فروش و خرید اراده و رضایت اعلام است. آمده وجود ... و بورس

 منظور این به که هاییعلامت ییدأت با اینترنت از خرید مثل موارد از برخی در امروز دارد. تفاوت جامعه

 شود.می رضایت اعلام است شده تعیین

 تاریخ طول در اما آلات قمار ؛گرفته است قرار شارع تحریم مورد نامطلوب امری عنوان قمار به  (4

 اند.به آلات جدید داده را خود جای قدیمی و گاهی آلات  بوده متفاوت
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 رسیدن و شود می محسوب واجبات از اسلامی نظام حفظ اسلام سیاسی و ( در حوزه مسائل حکومتی5

 المللیبین و داخلی اعضاء با مناسب تدابیر اتخاذ مقتضی جامعه وضعیت به توجه با شرایطی در هدف این به

  است.

  موضوع عنوان تغییر -ب

شود، تغییر در اصل و عنوان موضوع است. به این حالات دیگری که از آن به تغییر موضوع تعبیر می

قرار گرفته بود و در نتیجه حکم آن عنوان بر صورت که موضوعی که در شرایط قبلی تحت اصل و عنوانی 

شود و در نتیجه حکم آن اصل و عنوان شد، در شرایط جدید معنون به عنوان دیگری میآن مترتب می

 باشد: پذیر میشدن به عنوان جدید به دو صورت امکان. معنونشودجدید بر آن مترتب می

ضمن اینکه موضوع، اصل و عنوان خود را  در این حالت موضوع: بر ثانوی الف( تعلق عنوان 

 اضطرار،  گویند.  به آن عنوان ثانویه می اصطلاحا که شود می مترتب بر آن  دیگری حفظ می کند، عنوان

 موارد این در آیند. چند نکته می شمار به عناوین این جمله از حرج و ضرار، عسر و ضرر خطا، اکراه، جهل،

  است: ذکر قابل

 حکیم محمدتقی تعبیر است، به کرده تشریع خاصی شرایط برای را ثانویه که شارع آنها( احکام 1

 احکام اکثر در واقع باشند: می مکانی و زمانی مختلف شرایط در اسلامی احکام پذیری انعطاف دهنده نشان

حرام به  و یابد تحول حرام به پس واجب ممکن است شود.می آنها، مبتدل بر ثانویه عنوان با ترتب اولیه

 شرایط برای آن قابلیت و اسلامی احکام پذیریانعطاف لهأمس این از و .... و مستحب مباح و مباح به

 (.74 ،1979، شود )حکیم می روشن مکانی،  و زمانی مختلف

که  است مهم مطلب این دهندهنشان دارد، وجود امر حرام به واجب و بالعکس تحول ( اینکه امکان2

نتیجه فی نفسه مستلزم  در و باشندمی مفاسد و مصالح تابع ثبوت مقام در شرعی احکام که رغم اینعلی

 عقلی قبح و حسن عدم بر مبنی اشاعره توسط شده ارائه نظریه و بوده شارع بیان از قبل عقلی حسن و قبح

 بر مترتب قبح و حسن که نیست معنا این له، بهأمس ولی این باشد،می باطل معتزله و امامیه اعتقاد به افعال

مشهوری دارد.  بندی تقسیم ارتباط این در نباشد. مرحوم مظفر انفکاک قابل و بوده ذاتی عناوین از برخی

باشند و عناوینی که حسن و قبح آنها به عناوینی که دارای حسن و قبح ذاتی می را احکام عناوینایشان 

 و اول دسته کند. عدل و ظلم ازباشند، تقسیم میعرضی و عناوینی که نسبت به حسن و قبح لا اقتضائی 

 که زمانی تا شود. به این معنا که هر فعلی می محسوب سوم دسته از ضرب و دوم دسته از دوست تعظیم
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-می حسن  که مقتضی دوست تعظیم اما بود. خواهد کند قبیح یا حسنعنوان ظلم یا عدل بر آن صدق 

 برای چنانچه هم « ضرب»بود. فعل  نخواهد آید، حسن صادق دیگر دوست تحقیر عنوانباشد، اگر بر آن 

 بود. خواهد قبیح شود صادر فاعل تشفی برای چنانچه و باشد حسن تادیب

و در نتیجه  ثانوی عنوان تعلق ثانویه، این است که آیا با  احکام خصوص در مهم مباحث ( یکی از 3

شرعی به نحو قضایای  تشریع احکام به توجه با اینکهیا  شودمی لئقبلی زا تعلق حکم جدید بر آن، حکم

در کتب  لهأمس شد. این  نخواهد مترتب آن شرعی بر آثار یا مانده و مواخذه، حقیقیه حکم سابق باقی

 همه رسد می نظر است. به گرفته قرار بحث و بررسی  مورد و تزاحم و ... اصولی در موضوعات اصل برائت

نبوی رفع حکم نباشد. بنابر  حدیث رفع در مراد از ظاهراً قرار داد. مشمول یک قاعدهنتوان  ثانویه را عناوین

 این یدؤشد. م نخواهد مترتب آن بر این در این موارد حکم عنوان سابق باقی مانده و مواخذه یا آثار شرعی

 صورت در بقره مبارکه سوره 173 برای مثال، بر مبنای آیه  باشد. می ی قرآنشریفه آیات از برخی مطلب

 الهی غفران مشمول و نشده نوشته انسان بر گناهی خاص شرایط در محرمات، از برخی اضطراری اکل

 :شد خواهد

یا  خطا روی از گناهان از برخی در صورت ارتکاب  خواهیم می خداوند از نیز بقره سوره 286 یآیه در

 نماید. مشمول عفو خود را نسیان ما

حرج و ضرر و  باشد. اما عناوینی مثل عسر و می مواخذه بقای حکم و رفع در صریح کنایه تعابیر این 

دیگر،  عبارت به باشند.می تشریع مقام در رفع حکم به ناظر باشند، ادله اولیه میحاکم بر  آنها ادله ضرار که

 گرفته است. صورت نفی موضوع لسان به حکم نفی موارد این گونه در

که قبلا تحت  موضوعی این حالت در قبلی: عنوان شدنزایل و موضوع عنوان ب( تغییر

 این گیرد. می قرار دیگری موضوع، تحت اصل و عنوان بیرونی شرایط در تغییر با داشته قرار اصل و عنوانی

  شود: می تبیین هاییمثال ذکر با مطلب

 موجب خاصی شرایط در کشوری با سیاسی روابط است برقراری ممکن سیاسی مسائل حوزه در (1

 و نظام یک موجب ضعف و شده خارج تحت این عنوان از دیگر شرایط شود، ولی در اسلامی نظام تقویت

صلح،  پذیرش گیرد. جنگ،  قرار نفی و نهی شریعت و لذا مورد شود اسلامی جامعه کفار بر تسلط مستلزم

و  شده اسلامی نظام حفظ موجب مواردی  در که است موضوعاتی از و... کفار به سلاح فروش و خرید

 نیست. چنین مواردی باشد و در  می متضمن مصلحت مسلمین
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 احترام نوعی که دیگران ورود هنگام بلندشدن خاص مثل عمل اخلاقی نوعی  مسائل با ارتباط در (2

 به جلسه را در نظمی بی و یا دیگران تحقیر خاص مکانی زمانی ظرف شود، ممکن است در می محسوب

 نشود. لذا امری مطلوب محسوب و باشد داشته دنبال

، )ع( سابقه دارد. برای مثالییر دستورات ائمهمتفاوت، تغ زمانی شرایط در فقهی مسائل مورد ( در3 

و نیازمندان همان  باشد محدود حجاج تعداد که شرایطی در منی سرزمین از قربانی گوشت بردنبیرون

گوشت قربانی بیش از نیاز فقرای  که شرایطی در شده است، اما میزیاد باشند، امری نادرست تلقی  منطقه

 آید. می شمار امری نامطلوب به و اسراف موجب منطقه آن آن، در نگهداری آن منطقه باشد

 

 تغییر حکم بر اساس ملاکات -2-2-3

 ای است که حکم برای آنها وضع می شود. در اینکه ملاک حکم عبارت از مصالح و مفاسد واقعیه

کشف این ملاکات توسط غیر شارع امکان دارد یا نه، باید گفت که کشف این ملاکات )یعنی مصالح و 

جزئیه، ممکن است؛ و ما می توانیم ه مفاسد( در تعبدیات غیر ممکن و در غیر تعبدیات، ولو به صورت موجب

رد توجه قرار گیرد این است در غیر تعبدیات به راز جعل احکام و ملاکات آنها پی ببریم. آنچه لازم است مو

ییر شکل داده و به تبع تغییر آنها، که ممکن است این مصالح و مفاسد در زمانها و مکانهای مختلف تغ

حکمشان تغییر کند. تنها یک مصلحت است که همواره پایدار و ثابت باقی مانده و امکان تغییر در آن وجود 

ف نسبت به یک فعل در ین رو در مقام عمل، وظیفه مکلّندارد و آن مصلحت حفظ نظام اسلامی است. از ا

خاصی بجنگد و در زمان دیگر با همان طایفه  یهزمانهای مختلف متفاوت خواهد بود. زمانی باید با طایف

 پیامبر یهعمل در سیر یهصلح کند. زمانی واجب است تقیه کند و زمانی تقیه بر او حرام است. این نحو

)ص( زمانی با مشرکین می جنگیدند و در زمان دیگر با آنان  مشاهده است. پیامبر قابل( )ع )ص( و ائمه

صلح می کردند. زمانی مسلمین از اقامه نماز جمعه به جهت تقیه نهی شدند و زمانی به دلیل وجود شرایط 

 .نماز جمعه شدند یهمساعد مأمور به اقام

های ن اخبار، تفاوت شرایط و موقعیتبه همین جهت است که برای ذکر علت تعارض موجود در بی

همچنین در اخبار علاجیه نسبت به  .تسمختلف زمانی و مکانی از جمله علل ایجاد تعارض مطرح شده ا

ایم )ع( و کنار گذاشتن روایت سابق شده اخبار متعارض مأمور به عمل به آخرین روایت صادره از معصوم
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شده است. صلح امام حسن)ع( و جنگ امام حسین)ع( نیز از زیرا روایت مؤخر بر اساس شرایط جدید صادر 

 .همین منظر قابل توجیه است

کند به تبع آنها احکام نیز که از آنجایی که مصالح و مفاسد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر می

و دقیق تابع این مصالح و مفاسد، یعنی ملاکات هستند تغییر خواهد کرد. تشخیص این تغییر امری صعب 

اینکه عدم توجه به این امر، شد. کما تغییر در دین الهی خواهداست که غفلت از آن سبب تحریف و 

های زندگی به دنبال خواهد داشت. فقهای و نارسایی دین و احکام را در پاسخ به ضرورت یناکارآمد

ی کشف ملاکات به طور یقین بزرگوار شیعه در طول زمان هر دو جنبه را مدّنظر داشته و احتیاط لازم را برا

 .دهیممورد اشاره قرار میدر این هایی از عملکرد فقهای معظم را به کار می بردند. نمونه

 :فرماینددانند، میامام خمینی)ره( که وجوب نهی از منکر را عقلی می

او را ف بنشیند و حتی در فرضی که حیوانی بخواهد عملی انجام دهد که مبغوض مولی است، اگر مکلّ

طر اهمیت فعلی که از از ارتکاب این عمل باز ندارد، کوتاهی کرده و مستحق مجازات است، آن هم نه به خا

مولاست، چون ملاک در وجوب نهی از منکری که  زند، بلکه به خاطر آنکه عمل، مبغوضحیوان سر می

 )امام خمینی، مولاست مبغوضدهد، در اینجا هم وجود دارد و آن تحقق فعلی است که انسان انجام می

لاتظلمون و  اموالکم و ان تبتم فلکم رؤوس» یهشریف یهاز آی هم ایشان در بحث ربا(. 136، 1 ،1381

اند که دریافت زیادی از نظر شارع ظلم است و اگر نگوییم علت حرمت رباست، استفاده کرده« لاتظلمون

اند که آیا آن دست برداشت. سپس مثالی را ذکر کردهلااقل حکمت آن است؛ اما حکمتی نیست که بتوان از 

شرب خمر حرام است ولی اگر خمر را در کپسولی ریختیم و خوردیم، مانعی ندارد »جایز است کسی بگوید: 

 یهفروختن قرآن به کافر حرام است ولی هب: یا بگوید «چون علت در این حکم، حکمت است نه علت تامه

 یر از بیع است، گرچه سرّ حرمت بیع هم این بوده که قرآن تحت تسلط کفار درآن مانعی ندارد، چون هبه غ

نیاید، ولی این امر، حکمت حکم است نه علت، لذا نمی توان حرمت بیع را به هبه هم تسری داد و آن را 

حکمت حرمت ربا، مفاسد اقتصادی،  ایشان معتقدند که(. 409، 1382،2 )امام خمینی،هم حرام شمرد؟! 

 اعی و سیاسی فراوانی است که بر آن مترتب است و این مفاسد در همه موارد آن، ساری و جاری استاجتم

رو، حیله را در باب ربا باطل دانسته و در این امر عقلایی تکیه بر روایات داله )اگر از این(. 415)همان ماخذ، 

 .(406 )همان ماخذ، نداباشد( بر جواز حیله در باب ربا را دور از صواب دانسته نام دلالت
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اند، به این معنا در مبحث بیع سلاح به کفار و مشرکین، آن را تابع مصالح روز و مقتضیات زمان دانسته

که مشرک و کافر به طور مطلق موضوع حکم واقع نشده است و لذا تمسک به اصول و قواعد در این 

دادن سلاح به کفار جایز، بلکه تی مجانیکرد، فروش و ح ءزمینه، موردی ندارد؛ بلکه اگر مصالح اقتضا

شود. اما اگر این امر به مصلحت امت اسلامی نبود، ممنوع و حرام است، پس حکم دائر مدار گاهی لازم می

 (.153، 1، 1381)امام خمینی،  مصلحت و مفسده است

دانسته و  بودن جایز)ره(، فروش گندم مرطوب در برابر گندم خشک را به دلیل مماثل صاحب جواهر

اند )به دلیل ر برابر کسانی که آن را منع کردهداند، دای را از تحت دلیل حرمت ربا خارج می چنین معامله

کند و مساوات در حین معامله هم سودی ندارد(. شدن بروز مینقصانی که در گندم مرطوب پس از خشک

ثی استدلال کرده و آن را منع این گروه در خصوص فروش خرمای رطب در برابر خرمای خشک، به حدی

 د:گوی اند. صاحب جواهر در ادامه مینموده

، سست است دباشمناقشه نسبت به حجیت علت در غیر مورد آن که خرمای رطب و خشک می

بنابراین .  … حلبی مانند صریح در تعمیم استشده، بلکه به نظر ما علت در روایت چنانچه در اصول تبیین

تردید کرده، زیرا خرمای خشک تردید شود، آنطور که مصنفاز فروش رطب در مقابل شایسته نیست در جو

 .(367 ،23 ،1981 )نجفی،ای از موارد علت مزبور استعاملهچنین م

اند، مثل محقق در شرائع و شیخ در مبسوط و ابن ادریس، موارد لذا کسانی که علت را تعمیم نداده

محقق ؛ 173 ،1351،4 )شیخ طوسی، دانندو یابسی را جایز می دیگری مثل بیع عنب با زبیب و هر رطب

 .(217، 1270 ابن ادریس حلی،؛ 141 ،1390 حلی،

داند و حکم اموال را به بودن سفیه را در اموال و اعمال او مشترک میبعضی از محققین علت محجور

 :فرماینددهد، ایشان میاعمال او هم سرایت می

عقلی و ضعف ادراک او نشأت صور ذاتی او به خاطر نادانی و کملش از قمحجوریت سفیه نسبت به اموا

-تلف مال و تبذیر و صرف آن در غیرمورد خود میگیرد، چرا که جهل او به مصلحت و مفسده موجب می

زیرا همچنان که  .شود هم در اموال او مطرح است و هم در اعمالین علت چنانچه ملاحظه میو ا …شود

ر حالی که اجرت کاری که انجام د ؛ممکن است مالش را تباه کند، بسا که در برابر یک درهم اجیر شود

دهد، پنجاه درهم باشد؛ پس علتی که مقتضی حجر اوست مشترک بین مال و عمل اوست و همان طور می
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نسبت به اعمالش هم این چنین  کند که ولی برای او نصب شود،که حفظ مصالح او در اموالش اقتضا می

 (.174، 1 تا،بی )خویی، است

 

 تغییر حکم براساس فهم عرف  -2-2-4

جعفری ) گویندمی نیز عرف روش مستمر قومی است در رفتار و گفتار که آن را عادت و تعامل

 گذشته از کاربردهای عرف در استخراج حکم شرعی و موضوع آن، در جریان و (488، 1361لنگرودی، 

را « حکم»سه عنوان اصلی حکم، موضوع و مصداق روبرو است. عنوان اول، یعنی فرایند استنباط، مجتهد با

باید از متن روایات با  حدود آن را فقیه و« موضوع» عنوان دوم، یعنی .کندفقیه از منابع اولیه، استنباط می

نیست،  فقیه وظیفه« مصادیق»تکیه بر قول اهل لغت و یا عرف مشخص کند. تعیین عنوان سوم، یعنی 

( 16و 15 یشماره، 1381 عابدیان، )میرحسن ف و عرف یا متخصصان فن استمکلّ یهبر عهد بلکه

به طوری که  .بین آن دو وجود دارد سببی و مسببی یهنیست که حکم تابع موضوع است و رابط تردیدی

دارد.  ز بستگی به تحوّل در عرف جامعهکندو تغییر موضوع نی می تغییر حکم نیز اگر موضوع تغییر کرد،

چنانکه در نقود باشد، همها جایز می عادتتغییر احکام با تغییر »: فرمایندمی زمینه )ره( در این شهید اول

 همسر و نزدیکان از عادت زمانی که در آن زمان واقع شده تبعیت یههای رایج و نفقمتداوله و وزن

ها به حسب توهین اگر»: فرمایندهمو می ( و نیز151، 1، 1360، [شهیداول]محمدبن مکی عاملی،)«شود می

 .(144 ،2 همان،)«گیردعادت هر منطقه مورد ملاحظه قرار می مناطق مختلف باشد، در تعزیر،

فکری و ادبی و تحولات عمیق که  هایجدید )مانند مالکیت هایپدیده تغییر عرف با پیدایش بنابراین

پیدا کند. به طور نمونه اسلام حکم به  تغییر نیز مده( باعث خواهد شد که حکم شرعیپدید آ ءدر اشیا

 نداشته باشد، چنان که مستفاد از آیه ءای نموده که مورد منفعت عقلایی قابل اعتناحرمت و بطلان معامله

فروش بعضی از بر این اساس، فقها به حرمت خرید و  .(188)بقره،  نهی از اکل مال به باطل است شریفه

اند، چون منفعت عقلایی ندارند و لذا اگر شرایط زمان و مکان اشیاء از قبیل خون، مدفوع و بول فتوا داده

بیماران  باشند و خون قابل نگهداری شد و برای ءدارای منفعت مشروع قابل اعتنا ءطوری باشد که نزد عقلا

شود و حکم حرمت خرید و فروش عوض میکشاورزی مصرف داشت،  قابل استفاده شد و یا کود برای

 .شودحکم به حلال بودن خرید و فروش آنها می
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 این است که دارای بودن معامله بر چیزیملاک جایز: »گویدمی)ره( در این باره  الله خوانساریآیت

خون در قبیل است، خرید و فروش  باشد و شرعاً از آن نهی نشده باشد و از این ءعقلایی قابل اعتنا فایده

 )سید محمد واسعی «و مشرف به مرگ است زمان ما بر اثر تزریق آن در بدن کسی که نیاز به خون دارد

1379 ،56.) 

و موضوع  275)بقره،  این که اسلام به نص قرآن کریم، حکم به حرمت ربا نموده است نمونه دیگر

یری باشد. چنان که امام صادق)ع( گحکم به حرمت ربا، مواردی است که با پیمانه و ترازو قابل اندازه

، 18 تا،بی ،)حرعاملی «یا وزن کردنی باشند کردنی در اشیایی که پیمانه شود مگرربا واقع نمی»فرماید:  می

ها فرق ها و زمانمعیار در مکیل و موزون بودن یا نبودن هر چیزی عرف است که بر حسب مکان .(134

شود یک گوسفند را در برابر دو گوسفند و یک تخم می آیاسؤال شد که ( ع)رو، وقتی از اماماز این. ندکمی

 «که کیل و وزنی نباشد، اشکالی ندارد مادامی»: فرمایدتخم مرغ معامله کرد؟ حضرت می مرغ را در برابر دو

 شود بفروشد و زیادترمرغ را در مکانی که به صورت وزنی فروخته میلذا اگر چیزی مثل تخم .(123)همان، 

شود و اگر چیزی را که در زمانی یا مکان دیگر به صورت عددی خرید  میبگیرد موضوع حکم به حرمت ربا 

 .همان ماخذ()شود  می بیع بگیرد موضوع حکم حلیت زیادترشود، بفروشد و میو فروش 

یکی از محققان  دید و تحول احکام شرعی دارد. ابن جوزیجبنابراین، عرف نقش مهم در استنباط، ت

از آن تبعیت کن و هرگاه عرف  آمد هرگاه عرف جدیدی به وجود» :نویسدمی زمینه اهل سنتّ در این

ها جمود نداشته باش، بلکه هرگاه شخصی از شهر دیگر کن و بر ظاهر کتاب ءمنتفی شد تو هم آن را الغا

بپرس و با ر او را کرد به او طبق عرف شهر خودت پاسخ نگو، بلکه عرف شه ءاستفتاپیش تو آمد و از تو 

 (.12، 1376، حمید دهقان) «نظر کنلحاظ عرف شهر او اظهار

 

 تغییر حکم از باب حکم حکومتی -2-2-5

جامعه و اجرای احکام  یهادار قوانینی هستند که به مقتضای مصالح برای یهمجموع احکام حکومتی

 .آینداسلامی وضع و به اجرا در مییا با واسطه، از سوی حاکم  الهی و حفظ نظام اسلامی، مستقیماً

 است و از آن «مصالح جامعه»پیداست، مبنای صدور حکم حکومتی،  چنان که از تعریف حکم حکومتی

-زمانی و مکانی، به نوع خاصی جلوه می که مصالح جامعه دائماً در حال تغییر است و در هر شرایط جایی

زوال و تغییر بوده و در هر موقعیتی شکل جدیدی به خود خواهد  کند، بنابراین حکم حکومتی نیز در معرض
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کم حکومتی و شود در مقام تزاحم بین ح گرفت. همین مبنا و حفظ مصلحت اجتماع است که باعث می

نماید که می توانایی را ایجاد این برای حاکم اسلامی حکم حکومتی. حکم فردی، حکم حکومتی مقدم شود

اجرای آن را  شرعی و رعایت مصالح امت اسلامی حکم را تغییر داده و یا معینهای در پرتو قوانین و ملاک

 .(15شماره  ، مجله متین،عابدیان میرحسن) نماید تعطیل تا مدتی

و حکومت ( ص)های ازحکم حکومتی در زمان پیامبر وان دارد. به نمونهافر مصادیق حکم حکومتی

 .نماییماشاره می( ع)امام علی

 

 (احکام حکومتی عصر پیامبر)ص -2-2-5-1

 جزیه تعیین -2-2-5-1-1

اسلامی است. از این رو، شود که اختیار تعیین نوع و مقدار جزیه به دست حاکم از روایات استفاده می

اند. به عنوان نمونه، زراره از امام ن نکردهتعیی )ص( در موارد متعدد نوع و مقدار جزیه را یکسان پیامبر

)ص( از اهل ذمه، نگرفتن ربا و نخوردن گوشت خوک و ازدواج نکردن  اللهکه رسول کندی)ع( نقل م صادق

نیز  دیگر در روایت (95 ،11تا، بی ،)حرعاملی پذیرفت با خواهران و دختران برادر و خواهر را به عنوان جزیه

 برُد )یمانی( قرار دادزنانی از اهل نجران را هفتاد  )ص( جزیه الله)ع( آمده است که رسول از امام صادق

 .)همان ماخذ(

 

 به آتش کشیدن مسجد ضرار -2-2-5-1-2   

)ص( جهت اقامه نماز در آن دعوت کردند و  مسجدی را انتخاب کردند و از پیامبر و بن عوف بنی عمر

 بنی قبیله)ص( نیز اجابت کرد. در این هنگام جماعتی در حدود دوازده یا پانزده نفر از منافقین از  اللهرسول

غنم بن عوف از روی حسادت در کنار مسجد قبا، مسجدی را بنا کردند تا در آن نماز بخوانند و در جماعت 

)ص( در حالی که عازم سفر به تبوک بودند،  )ص( شرکت نکنند. بعد از اتمام بنا از رسول خدا رسول الله

)ص( فرمود پس از سفر خواهم  اللهرسول دعوت کردند که در آن مسجد نماز بخوانند و برای آنان دعا کند.

نازل شد « … اًضراراً مسجد اتخذوا والذین» )ص( از سفر به تبوک منصرف شد، آیه آمد و چون رسول الله

 )ص( با عاصم بن عوف اللهدر این هنگام رسول .(109 ،6و  5 ،مجمع البیان، طبرسیفضل بن حسن )
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و دستور دادند که به این مسجد که اهل آن از ستمگرانند، شدند  العجلانی و مالک بن الدخشم روبه رو

 .(110)همان،  بروید و آن را خراب کنید و آتش بزنید

 

 قطع درختان خرمای بنی نضیر -2-2-5-1-3

حکم اولی اسلام، ممنوعیت قطع درختان است و یکی از دستوراتی که رسول گرامی اسلام برایامرا و 

( و در 43، 11تا، ، بیحرعاملی«)راً الا ان تضطرواالیهااولاتقطعواشج»که  فرماندهان خود داشتند این بود

بنینضیر، ن اما رسول اکرم)ص( در جنگ با یهودیا)44همان، «)رمثمرهاو لاتقطعواشج»تعبیردیگر فرمودند: 

در جنگ با »: نویسد دستور دادند که درختان خرمای آنان را قطع کنند. مرحوم طبرسی در اینزمینهمی

. ها را بسوزاننداسلام فرمود که درختان خرمای آنان را قطع کنند و آن یهودیان بنی نضیر، پیامبر گرامی

از جمله مصالح این کار، ( 10،387 و 1333،9طبرسی،)« نازل شد …ما قطعتم من لینه» یهآیهشریفسپس 

 .بر آنان بود ناامید شدن بنینضیر از اقتصاد و منابع درآمد خویش و در نتیجه، استیلاییأس

 

 نقد و تحلیل فرض دوم -2-2-6

وارد شده است که  ییفرض نقدها نیحکم رواست اما بر ا رییتغ طیاز شرا یا فرض در پاره نیمطابق ا

 .رسد یبنظر نم نینقدها مت نیاز نظر نگارندگان ا

 نقدهای غیر وارد-الف

 نمودنعای خداییادّ-1

شده  انیشارع مقدس ب یآنکه از سو یب یعنی،یشرع لیاحکام خدا بدون دل رییتغ یاسلام دگاهیداز

شرکت با خدا در  یادعا قتیکار در حق نیا انیمدع یعنیگردد یکردن باز مییخدا یبه ادعا یباشد به نوع

در قرآن  نکهاننساخته است چ کیکس را در حکم خود شر چیکه خداوند ه یدر حالرا دارند عیمقام تشر

 ی. حتکند ینم کیرا شر چکسیخدا در حکم خود ه .(26 ،حکمه احدا( )کهف ی)و لا شرک ف میخوان یم

آنکه قرآن  لیدهد به دل رییرا از نزد خود تغ یحق نداشته احکام اله زیبزرگوار اسلام )ص( ن امبریپ

 شیمن حق ندارم که قرآن را از پ و( بگ15 ،ونسی( ) یان ابدله من تلقا، نفس یل کونی: )قل ما دیفرما یم

 آمد یموقت و مدت دار بود، لازم م نهایو جز ا اساتیکنم. اگر اعتبار احکام اسلام از عقود و س لیخود تبد
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 ینیشود )حس ینم دهیوجه د چیدر مدارک شرع به ه یزیچ نیچن یول دیفرما حیخود شارع به آن تصر

 .(23،1390،ییطباطبا

 

 ادعای نسخ شدن-2

پذیرفتنی نیست، به دلیل آنکه  سیس نو باشد اساساًأاحکام چنانچه به معنای وضع جدید و ت تغییر

شود این یعنی تاکنون چنین حکمی  ءشود حکم جدید گویا برای اولین بار مقرر است که انشا وقتی گفته می

قبول نیست در لوح محفوظ نبود و تازه وضع شده است و این مطلب از حیث منطق فلاسفه اسلامی مورد 

چون یا باید گفته شود حکم سابق نسخ شده است و یا بداء اتفاق افتاده است. از سوی دیگر می دانیم که 

نسخ و بداء هر دو باطلند، دلیل بطلان نسخ این است که نسخ تنها توسط خداوند اتفاق افتاده است و اکنون 

از نظر  در اراده و تصمیم شارع که اصلاًکه عصر غیبت است دیگر نسخ محقق نیست اما بداء یعنی تغییر 

متکلمین شیعه مورد قبول نیست پس با این توضیح تغییر احکام مطلوب شارع مقدس نخواهد بود )همان 

 (.24 ماخذ،

کننده همانطور که پیشتر مطرح شد این دو نقد، نقدهای غیر وارد است به جهت آنکه خود اشکال

است در حالی که کسانی که خواستار تغییر حکم هستند  معتقد است سخن بدون دلیل محل اشکال

حرفشان این است که این تغییر بدون لیل شرعی نیست و مستندات خویش را سیره پیامبر و اصحاب وی 

-نظر نگارندگان تغییر به شمار نمیدانند نکته در خور تامل آنکه آنچه تحت عنوان تغییر مطرح است از می

شود ناظر به موضوع است نه حکم پس حکم  یم چون تغییری که ادعای آن میآیند تا قائل به نسخ گرد

گیرد دلیل دیگر عوض نمی شود آنچه مبدل است موضوع است که به تبع آن حکم مناسب به خود را می

رود در حالی که در فرض تغییر، حکم سابق در ظرف خویش فعلیت آنکه در نسخ، حکم سابق از بین می

 شود.چنانچه شرایط به دوره قبل باز گردد همان حکم گذشته مترتب میدارد و اگر 

 نقدهای وارد-ب

تواند مورد قبول باشد. دلیل  ای تغییر که اقامه شد از نظر نگارندگان نمی مبانی تغییر مردود است ادله

 هر یک شرح ذیل است: ردّ

گوییم مراد از حکم فقط حکم گفته شد تغییر حکم ناشی از تبدیل رای مجتهد است؛ در پاسخ می 

شود نه اعم از احکام واقعی و ظاهری که به واقعی است که عندالله محفوظ است و از راه قطع حاصل می
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استناد امارات و اصول استنباط می شود، احکامی را که فقیه در پاره ای مواقع مطابق فتوای خویش تغییر 

ناشی از تغییر در ادله است و بعضا چون دلیل جدید به می دهد از موضوع خارج است چون تغییر در فتوا 

 شود. دست می آید حکم لا حق جانشین حکم سابق می

چون بدیهی است  له تغییر حکم نیستأگفته شد تغییر حکم بر اساس تغییر موضوعات است این مس

از تغییر حکم  شود؛ مرادت تغییر آن تبدیل به حکم جدید میشود حکم هم به مناسبکه  موضوع عوض می

شدن تغییر یابد نه آنکه به واسطه عوضیعنی با توجه به آنکه موضوع ثابت است حکم آن در مقطعی دیگر 

موضوع حکم مناسب با آن فعلیت یابد سپس اظهار شود که حکم تغییر یافته است این عنوان برای این 

 ماهیت پذیرفتنی نیست.

شود این دلیل مورد قبول ت است. در پاسخ گفته میگفته شده است تغییر احکام بر اساس ملاکا 

شود ملاک نیست، بخاطر آنکه مفهوم تغییر حکم بر اینگونه ماهیات صادق نیست چون آنچه عوض می

دانیم هر  شود چون میمشابه عارض می است نه حکم، بلکه حکم مناسب با آن ملاک بر موضوع ظاهراً

 کام سایر موضوعات که رابطه تباینی دارند متفاوت است. موضوعی حکم ویژه خود را دارد که با اح

که گفته شده است تغییر حکم بر اساس فهم عرف است، این مبنا نیز مورد پذیرش نیست، به جهت آن

-را میحکم جدیدی  ءشد اقتضاگردد و از آن جایی که موضوع مبدل تغییر عرف سبب تغییر موضوع می

یقین آور نیست ممکن است عرف دچار خطای در دید شود از این روی نماید و نکته دیگر آنکه فهم عرف 

 قابل اعتماد نیست.

است. این دلیل نیز به « تغییر حکم از باب حکم حکومتی»مبنای دیگر که مورد استدلال بوده است 

جهت عارض شدن عنوان همچون اضطرار و ضرورت از اصل بحث خارج است چون فرض بحث در 

لی است نه حکم ثانوی، و از آن جائی که حکم ثانوی را شارع خود در نظر گرفته خصوص حکم واقعی او

 است و تابع شرایط خویش است مورد بحث نیست.

 پدید آمدن موضوعات جدید و کشف احکام مناسب با آن .فرض سوم -2-3

این باور آن است که احکام برای همیشه ثابت و معین هستند و بین موضوع و حکم انفکاکی مفاد

وجود نداشته، در واقع هر موضوعی از حکم خاص و ثابت خویش برخوردار است. به بیان دیگر حکم از ابتدا 

خوردار بوده و به موضوع خاص تعلق داشته است، بر این اساس یا موضوع ثابت از ابتدا از حکم ویژه خود بر

تا موضوع هست حکم وجود دارد و یا این موضوع ثابت و حفظ شده از احکام متفاوت برخوردار گردد، حالت 
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اخیر بدون تغییر موضوع محال است، یعنی موضوع ثابت باشد اما حکم سابق از بین برود و حکم جدید 

، موضوع علت به شمار می آید و انشاء شود، چون نسبت بین موضوع و حکم به منزله علت و معلول است

 شود حکم همواره، ثابت است.حکم معلول، تا علت تغییر نکند معلول عوض نمی شود از این رو گفته می

 در این که حکم پیوسته ثابت است دلایل نقلی و عقلی بر آن مترتب است:

 روایت -1

وایت از امام صادق )ع( به نقل بودن حکم مستند به روایتی است که با دو نقل ماثور است، یک رثابت

« حلال محمد، حلال ابدا الی یوم القیامه لایکون غیره و لا یحیی»از پیامبر )ص( وارد شده که فرمودند: 

(. حلال محمد )ص( حلال ابدی است تا روز قیامت چیزی غیر از آن نیست و چیزی 57، 1، 1400 )کلینی،

قال »مون از امام محمد باقر )ع( نقل است که فرمودند: پس از آن نمی آید. و حدیثی دیگر با همین مض

جدی رسول الله)ص(، آیه ا الناس حلالی الی یوم القیامه و حرام حرامی الی یوم القیامه الا و قد بینها الله 

سول خدا فرمودند: رجدم  .(4، 18تا، بی، ی)حر عامل« عز و جل فی الکتاب و بینها لکم فی سنتی و سیرتی

لال من تا روز قیامت حلال است و حرام من تا روز قیامت حرام است. آگاه باشید خداوند ای مردم ح

 ام.ام بیان نمودهعزوجل آنها را در قرآن روشن کرده و من نیز آنها را برای شما در سنت و سیره

اند بر اساس ظاهر این دو روایت احکام شرعی پیوسته ثابت و غیر قابل تغییر می باشد و کسی نمی تو

از پیش خود حکم موضوعی را که شارع مقدس بیان کرده است عوض کند چون که چنین تعویضی بدعت 

ها تخطی از اصول تصرف در قلمرو احکام و تغییر آن آید، در واقع انشاء حکم شأن شارع است وبه شمار می

شارع چنین مجوزی استنباط و قواعد شرعیه هست که اگر چنین تصرفاتی مجاز باشد باید از سوی خود 

ای وجود ندارد بلکه فقیه ماذون در کشف حکم است و همان حکم کشف داده شود در حالیکه چنین اجازه

شده که در تناسب با موضوع می باشد به استناد روایت یاد شده معین است. پس روایت ظهور در بیان ثابت 

 بودن و دائمی بودن احکام دارد.

 اصل عدم -2

ننمودن حکم، اصل عدم تغییر حکم است، در واقع سنگ بنای ن مهم ترین دلیل تغییرر نگارندگابه نظ

ای متقن بر وجود دلیل مخالف سیس حکم اصل عدم است و هرگاه کسی مخالف عدم باشد باید بینهأت

دم اصل اقامه نماید و از آن جایی که برهانی متین بر خلاف چنین اصلی وجود ندارد از این رو اصل ع

ماند و ادله ای که پیشتر از سوی موافقین تغییر حکم ارائه شد، ادله ای ز هرگونه تعارض باقی میمصون ا
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نبودند که مفید اثبات معنا باشند، و تک تک آن ادله پاسخ داده شد. از سوی دیگر معروف است که گفته 

ون تغییر کند حال شد در حقوق موضوعه عقلایی نیست که قانون گذار قانونی وضع نماید و سپس آن قان

شارع مقدس که اعقل عقلا است به طریق اولی چنین بنایی را در افق نگاه و مبنای خویش ندارد، ممکن 

گوییم نسخ  است کسی اشکال کند که در مصحف نسخ که موافق حکم است جایگاهی دارد، در پاسخ می

در مدت محدودی دارای یک حکم پایان انقضای مصلحت آن حکم است، در واقع آن حکم مترتب شده 

 رسد.مصلحت است و با سپری شدن آن مدت تاریخ انقضای آن حکم هم فرا می

اطلاق ازمانی از اقسام اطلاق »نماید اطلاق زمانی است، دلیل دیگری که اصل عدم را معاضدت می

فردی از هاست. بنابراین در مواردی که مطلق، احوالی و به معنای شمول حکم بر موضوع در تمام زمان

گیرد، اطلاق آن هایی است که فرد را در بر میافراد ماهیت بوده و لحاظ شمول در آن به حسب تمام زمان

 .(2، 614، 1368)مصطفی خمینی،  «ازمانی است

زمانی که حکم به موضوعی به واسطه علم مطلق الهی تعلق گرفته است آن حکم با لحاظ همه زمان 

قید به یک دوره خاصی گردد باید قرینه ای بر این امر موجود باشد و چنانچه ها می باشد و اگر بناست که م

تردید در وجود قید زائده و مشکوک باشد باید بنا را بر اطلاق گذارد، در ما نحن فیه نیز چنین است چون 

تقیید و قرینه محتاج به دلیل متقن است در حالی که ثابت نشده است، از این رو تغییر حکم محمل و 

 وجهی ندارد.

 

 استصحاب حکم به بقای حکم شرعی کلی-3

مراد از استصحاب مذکور، استصحابی است که مستصحب آن حکم شرعی کلی، مثل وجوب، حرمت، 

طهارت و نجاست است، مانند استصحاب حکم نماز جمعه در زمان غیبت، به این بیان که اگر در زمان 

وصف . حال با این (595، 2، 1378)ع( نماز جمعه واجب بود الان هم واجب است )شیخ انصاری،  حضور امام

توان گفت اگر حکمی در گذشته وجود داشت و تردید حاصل شد که شاید به استناد استصحاب یاد شده می

شود و حتی اگر شک در وجود حکم سابق در زمان حال فعلیت نداشته باشد حکم به بقا حالت سابق می

نا را بر وجود حکم گذشته رافع ایجاد شود مبنی بر این که شاید اقتضاءات زمانه مانع حکم سابق گردد باز ب

 دهد.نهند و مستصحب ماضی مستمرا حرکت خویش را ادامه می می
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الی مطرح هست و آن این که چه تفاوتی بین حالت سوم با حالت اول و دوم وجود دارد؟ آیا ؤحال س

 فقط طرح این باورها یک نزاع لفظی است یا ثمراتی بر آنها مترتب است؟

 

 الت سومتفاوت حالت اول با ح-3-1

 اند و این احکام را بهدر نظریه اول به احکام شناخته شده توجه گردید و همان احکام را ثابت دانسته

دانند هرچند موضوع در بستر زمان و مکان صبغه دیگری بگیرد، لکن در نظریه هیچ وجه قابل تغییر نمی 

جدید که با اجتهاد عقل شناخته  شدن چهره دین در پرتو احکامبه تحول زمان و نو «نظریه سوم»مختار 

 شود توجه گردید. می

موضوع تغییر حکم مردود و باطل است و عناصری چون زمان و  به دیگر سخن در فرض اول اساساً

نمودن حکم را ندارند در حالی که نگارندگان معتقدند چون تکیه حکم به موضوع است مکان قدرت عوض

 کند.با دگرگونی در موضوع حکم تغییر می

پرسش دیگری در اینجا مطرح است و آن این که تفاوت یادشده چه ثمره و آثار عملی را به دنبال 

 دارد؟

 

 ثمرات تفاوت فرض اول و فرض سوم -3-2

 فین متدینپدیداری مشقت و تعذر برای مکلّ -3-2-1

و در آن صورت  میموضوع نباش یحکم به موازات دگرگون ریینخست اگر قائل به تغ دگاهیبر اساس د

شود که در باتلاق یم جادیا یو مشقت منف یسخت یشده باشددر واقع نوع ادیفیبه انجام تکال دیمکلف مق

بافت و  لیدل بهیبه عنوان مثال، موضوع عاقله و عصبه که در اعصار ماض شود یعسر و حرج گرفتار م

 یتعهدات قوم یل فرض بود چون نوعقاب داشت کاملاً یالهیو قب یکه حالت قوم یاجتماع یساختار زندگ

-یساختار زندگ یدگرگون لیف بودند، اما امروزه به دلمکلّ یو مدن یاز اتفاقات جزائ یابود که در مقابل پاره

 فیکردن اقوام اگر همچنان قائل به تکلدایپ لهمدرن و فاص ینیبه حالت شهرنش یها و خروج از حالت سنت

 تعذر و مشقت عقلا و نقلا مردود است. نیو ا میشویعسرآور مبتلا م فیدر واقع به تکل میعاقله باش
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 تعطیلی تدریجی دین و ناکارآمدی آن -3-2-2

اگر موضوعات که در بستر زمان چهره جدید به خود می گیرند متناسب با آن قائل به تغییر حکم 

رغبت و جذابیت خود را از نشویم و همچنان حکم را ثابت بدانیم، کم کم این امر موجب می شود که دین 

له دین را متهم به کهنگی و أدست بدهد و مکلفین تمایلی به انجام دادن آن نخواهند داشت و این مس

مندرس شدن می کند که کارایی خود را از دست می دهد. به عنوان نمونه حرمت بیع دم در گذشته ثابت 

 (. 324، 1371محقق حلی، ؛ 167، 1364بود )شهید اول، 

بودن آن در امر پزشکی اعم از امور امروزه با توجه به برخوردارشدن از منافع کثیره و کارگشا اگر

کند ه شریعت را کمرنگ میتحقیقاتی و درمانی همچنان قائل به حرمت بیع آن باشیم، این امر التزام قلبی ب

 بیند.مندی میو شریعت را در تضاد با عقلانیت، پیشرفت و توسعه

له در مورد موضوعاتی چون أدین حالت نمادین و سمبلیک به خود می گیرد. همین مسدر این صورت 

 شود.سازی، نقاشی و شطرنج و فروختن سلاح به کافر و... را شامل می مجسمه

 تفاوت دیدگاه دوم و سوم

شدن از و احکام به واسطه متغیرگشتن شرایط و متأثر شودمطابق دیدگاه دوم نفس احکام دگرگون می

 کند.عناصر زمان و مکان با حفظ ظاهری موضوع سابق تغییر می

داریم بلکه آنچه واقعاً تغییر ای به نام تغییر حکم نکند و پدیدهاما در دیدگاه مختار حکم تغییر نمی

یابد، بر این اساس غییری حکم متناسب با آن ترتیب میکند، تغییر موضوع است و به تبع چنین تمی

پذیرند و معتقدند که حکم  م نظریه دوم که قائل به تغییر حکم هستند چنین باوری را نمینگارندگان علیرغ

کند و اساساً تغییرکردنی کند، مقلاً نماز مسافر در شرایط عادی کامل خوانده شود و از حالت  تغییر نمی اصلاً

 قصر خارج شود، پرواضح است که کسی قائل به چنین باور ناصحیحی نشده است.

 :اشکال

رسد اختلاف بین دیدگاه دوم و سوم شود و آن این که به نظر می با این توضیح اشکالی مطرح می

صرفاً یک نزاع لفظی است روح و جوهره دو دیدگاه مشترک است، چون در هر صورت آنچه سبب تغییر 

تعبیر آن له معتقدند فقط در أحکم است تغییر در موضوع، ملاک و شرایط است و هر دو گروه به این مس

تغییر »است، اما گروه سوم قائل به « تغییر احکام»رسد که گروه دوم قائل به عنوان اختلاف به نظر می

 «.موضوع است
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 پاسخ:

 رسد اختلاف دو دیدگاه یک نزاع ظاهری باشددر پاسخ به اشکال مزبور باید گفت اگر چه به نظر می

این دو عنوان متفاوت دارای آثار و ثمرات متفاوت است توان گفت این گونه نیست اما با قدری تأمل می 

 شود. که به آنها اشاره می

 

 آثار و ثمرات نظریه دوم و نظریه سوم -3-3

 استحاله و عدم استحاله دین -3-3-1

از نظر نگارندگان باور دیدگاه دوم به استحاله دین منتج می شود، توضیح آنکه اگر قائل به تغییر حکم 

این است که یک موضوع با حفظ ظاهری خویش همزمان در نقاط مختلف دارای حکم  شویم معنای آن

گردد و در این گرداب سردرگمی حکم ب ابهام و پیچیدگی دستور شرعی میله سبأمتفاوت گردد و این مس

دهد و شود و به تدریج احکام شرعی قدسیت و آسمانی بودن خویش را از دست میواقعی شرعی ناپیدا می

شود که دین گیرد و این کم کم موجب آن میبودن احکام رنگ عرفیت به خویش می یرین الهیطعم ش

 استحاله گردد و منقلب شود.

بودن احکام در واقع پذیرش پدیده تغییر حکم و استقرار آن به عنوان یک قاعده مسلم ذهنیت خدایی

ها به دنبال حکم بجای آنکه در آسمانکند و دنیایی و عرفی پیدا می سازد و راهبرد صرفاًرا مخدوش می

 مند گردیم.نهایت و حیاتی بهره باشیم و از منبع بی

باشد یعنی سازی نماییم و این همان خطر نامیمون استحاله میباید در زمین بدون لحاظ شریعت حکم

 شود.تغییر حکم موجب تعطیلی دین می

ن حکم است، حکم هیچگاه دستخوش تغییر نمی اما بنا به اعتقاد دیدگاه سوم که قائل به ثابت ماند

گردد و از سر خود کنار گذاشته نمی شود، یعنی بی بهانه عوض نمی شود، آنچه در بستر زمان و مکان 

است نه خود حکم، از این رو در نگاه نگارندگان دین و « متعلق حکم»و « موضوع»دگرگونی می یابد 

ک زمینه ای برای استحاله و انقلاب دین به وجود نمی آید و این احکام الهی پاسبانی می شود. و اساساً اند

طبیعی است که عرف می پسندد که تغییر موضوع را و از دین انتظار دارد که به آنها پاسخگو باشد اما اگر 

تغییر احکام را بپسندد دیگر انتظار از دین برای جواب ندارد بلکه پاسخ آنرا در قالب های غیرالهی می جوید 

 هایت اینکه نتیجه عملی این دو باور استحاله و عدم استحاله دین خواهد بود.ن
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 سوء استفاده و عدم سوء استفاده حکام -3-3-2

 مطابق دیدگاه دوم، موضوع تغییر حکم احتمال زمینه سوء استفاده حاکمان فاسق را فراهم می سازد و

کند و با القاء دین بودن احکام جهت تسهیل در انتفاع سیاسی و اجتماعی در کسوت شرعی ظهور پیدا می 

ریزد، در واقع هر جا و کند و همه آنها را در پای دین میداشتن رفتارهای خود میکوشش در جهت شرعی

کند دهی مینفع خویش ساماندن آن، حکم را به هر زمان لازم باشد با شعار تغییر حکم و مقتضای زمانه بو

 و این یعنی همان سوء استفاده از دین.

تواند تغییر کند مگر موضوع عوض شود، لذا اما بر مبنای نظرگاه سوم، حکم بنای تغییر ندارد و نمی

شود و یک باور افتد و در جامعه این گونه تغییرات حس میتغییر موضوع در منظر عامه مردم اتفاق می

گیرد که منشاء آن همان روح زمانه و اثربخشی عناصر زمان و وص تغییر موضوع شکل میعمومی در خص

کشی از دین شود تا گمان ناصواب بهرهجاد نمیمکان می باشد، در واقع در این باور فضای سوء استفده ای

ن تهدید نامبارک آورد اما تغییر حکم ایمحقق شود از این رو تغییر موضوع بهانه سوءاستفاده را به وجود نمی

 را همواره دست مآیه  خویش قرار می دهد.

 

 با مبانی فقهی سازگار نیست« تغییر احکام»موضوع -3-3-3

عروفترین با برخی روایات ماثو در تعارض است و م« تغییر حکم»له أثمره دیگر بحث آن است که مس

نقل از پیامبر )ص( وجود دارد که سازد روایتی است که از امام صادق )ع( به حدیثی که آنرا مخدوش می

، 1 ،1400)کلینی، « حلال محمد حلال ابدا الی یوم القیامه لایکون غیر و لایحیی»پیامبر )ص( فرمودند: 

حلال محمد )ص( حلال ابدی است تا روز قیامت چیزی غیر از آن نیست و نیز چیزی پس از نمی (. »57

 «آید.

نکته است که احکام همواره ثابت و معین هستند و هیچگاه ظاهر روایت مذکوره در مقام اثبات این 

بودن تا روز قیامت است و کاملاً روشن است بر اساس این گیرد و این ثابتدستخوش تغییرات قرار نمی

 تواند مورد قبول و مستحسن باشد.روایت تغییر حکم جایگاهی ندارد و نمی

 نفی حقیقی و مجزی حکم -4

-است، یعنی حکم حقیقتاً منتفی می شود نفی حقیقی حکمدوم آنچه محقق میبر اساس باور نظریه 

و بالذات و مستقیماً کاری نیست بلکه آنچه مستقیماً تحت دگرگونی قرار  شود. به بیان دیگر با موضوع اولاً
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با لسان  کند اما به باور دیدگاه سوم نفی حکمگیرد حکم است و این تغییر و انتفا حقیقتاً تحقق پیدا میمی

ردد. موضوع است لکن حکم ادعاء گکند و منتفی میافتد یعنی آنچه حقیقتاً تغییر مینفی موضوع اتفاق می

متغیر می شود که تغییر آن عرضی است.ثمره این دو دیدگاه آن است که بر اساس دیدگاه  و مجازا و تنزیلاً

ر اساس دیدگاه سوم حکم محل توجه نیست شود اما بدوم موضوع خواه تغییر بکند یا نکند حکم عوض می

گردد. در کتاب احیاء العلوم غزالی به نقل از موضوع تبدیل نشود حکم منتفی نمی و همواره ثابت است تا

که حجاب در زمان پیامبر )ص( غلیظ و شدید نبوده اما در زمان خلیفه دوم در این باب »عایشه آمده: 

تر بوده است که مردم زمان پیغمبر )ص( از حیث ایمان و تقوا قویگیری شده است، دلیل این امر آن سخت

همانطور که مشاهده می . (177، 2، 1992غزالی، «)اندزمان خلیفه دوم مردم سست تر شده اند اما دربوده

شود بر اساس دیدگاه دوم با توجه به آنکه موضوع یاد شده، پوشش و ستر است و در عین حال ثابت است 

حالت سهولت شدت می یابد و در واقع تغییر می کند و این تغییر، تغییر واقعی است. یا در کتاب حکم آن از 

نظریه روح التشریع الاسلامی نقل است که در زمان پیامبر )ص( اگر شتری در صحرا رها شده بود و مالک 

ر ا می یابد اما دآن مشخص نبود پیامبر )ص( به مردم می گفتند نگران نباشید، رهایش کنید صاحبش آن ر

المال ارجاع دهند تا صاحبش پیدا شود تا دادند که آن شتر را به بیتزمان خلیفه سوم عثمان دستور می

کسی آنرا برای خود نگیرد.در تحلیل این حکم متفاوت نوشتند که مردم عصر پیامبر )ص( با تقواتر بودند اما 

همانطور که . (276، 1992)ص( بود )سلیم سرار،  در زمان عثمان تقوای مردم متفاوت از عصر رسول خدا

شود موضوع ثابت است اما حکم آن حقیقتاً تغییر کرده است در صورتی که بر اساس دیدگاه ملاحظه می

مختار تا زمانی که موضوع به نحو حقیقی مبدل نشود حکم در قامت موضوع خویش استوار است و کسی 

-گردد، آنچه حقیقتاً نفی میشود حکم نیز منتفی میوضوع منتفی میتواند آنرا تکان دهدو زمانی که م نمی

 شود موضوع است نفی حکم در قالب نفی موضوع است.

 

 ظهور تصویب -5

مطابق دیدگاه دوم نتیجه تغییر حکم با حفظ ظاهری موضوع تصویب است و مصوبه به باور شیعه 

ثابت باشد و حکم تغییر نماید معنایش آن است توضیح آنکه اگر قائل به این شویم که موضوع  باطل است.

فرض آن است هر حکمی که متصور  در یک دوره یک موضوع احکام متعدد و متفاوت برخوردار گردد و

 شود حکم واقعی همان موضوع باشد در این صورت چنین دیدگاهی مستلزم پذیرش نظریه مصوبه است.می
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ز نظر فقیهان گذشته حرام است، حال آگر کسی بگوید به عنوان نمونه فروش اسحله به دشمنان دین ا

تضای حکم بیع السلاح لاعداء الدین مباح است و دیگری بگوید واجب است و مبنای این دو حکم هم مق

پذیرد نتیجه چنین آنکه موضوع عوض شود، احکام واقعی متفاوت را میزمان و مصالح موجود باشد بی

ح است چنین دیدگاهی در نهاد خویش ناسازگار است چون اجتماع نگاهی تصویب اشاعره است که پرواض

شود و اجتماع نقیضین باطل است.اما بر اساس نظرگاه سوم، حکم یکی است و طور نقیضین حاصل می

متفاوت نمی پذیرد و اساساً تاب پذیرش چند حکم را ندارد، و اعتقاد این است که همین حکم، حکم واقعی 

 م واقعی است.است و یا دارای یک حک

 

 نتیجه -6

توان گفت تغییر حکم به دو نحو متصور است، یک فرض آن از برآیند آنچه در این مقاله گفته شد می

برابر اما از دو حکم متفاوت برخوردار شود این فرض محال  است که موضوع واحد با دارا بودن شرایط کاملاً

یگر ان است که یک موضوع اما با شرایط متفاوت است و افاده چنین معنایی کاملا ناصحیح است. فرض د

ید بلکه این گونه آبا دو حکم متفاوت مواجه است که در این صورت این مطلب تغییر حکم به شمار نمی

های عصری یا باشند که از بحث خارجند، در واقع گذر زمان و پیشرفتتغییرات به اعتبار تغییر موضوع می

ت حکمی را برای آنها در نظر دارد و یا سبب تغییر شرایط، ملاکات و سازند که شریعموضوع جدید می

ای که تاکنون سابقه نداشته است که شود به گونهگردد به نحوی که موضوع جدید حادث میمقتضیات می

در این صورت نیز شارع حکمی را برای ان ملاحظه نموده است. همه موارد گفته شده معنایش تغییر حکم 

ح تغییر حکم یک اصطلاح نادرستی است و از نظر نگارندگان حکم هر موضوعی ثابت است نیست و اصطلا

 بندی مطلوبی نیست و هماره حکم معین و مشخص است.سیم احکام به ثابت و متغیر تقسیمو تق

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -1

 .نهج البلاغه -2

 (، من لا یحضره الفقیه، دار صعب و دارالتعارف، بیروت.1401شیخ صدوق محمد بن علی، ) ،ابن بابویه -3

 ، بیروت.حیاء التراثا (، رد المختار علی در المختار، دار1407امین، )، محمدابن عابدین -4

 .، بیروت(،لسان العرب، دارا التراث العربی1408ابن منظور افریقی، محمد بن مکرم، ) -5
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 قلمرو احکام ثابت و متغیر.ررسی و تحلیل ثانونی فقهی در (، مقاله ب1393) ادیبی مهر، محمد، -6

 سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. ؤ(، صحیفه نور، م1372امام خمینی، ) -7

 (،  مکاسب محرمه، المطبعه العلیم، قم.1381امام خمینی، ) -8

 (، البیع، المطبعه العلمیه، قم.1382امام خمینی، ) -9

 .، بیروت(، السنن الکبری، دارالمعرفه1355مدبن حسین، )بیهقی، ابوبکر اح  -10

 (، مبانی تغییر احکام، نشر علم.1390)، حسینی طباطبائی، مصطفی -11

 ، نبیا و الحیاه.(، الحیاه1389حکیم، محمدرضا، ) -12

 (، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، تهران.1270) ،حلی ابن ادریس، محمد بن احمد  -13

 .الخمس، مطبعه الاداب، نجف تا(،)بی خویی، ابوالقاسم،  -14

 .، تهران(، تاریخ تمدن، مترجم احمد آرام، اقبال1377)، ویلیام جیمز، دورانت -15

 .، تهران(، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران1377دهخدا، علی اکبر، ) -16

 ثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، انتشارات معین.أ(، ت1376دهقان، حمید،)  -17

 (، حکم حکومتی در فقه علوی، نشر عروج.1384، )رحمانی، محمد  -18

 .یروتوسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه، دارا حیا الترات العربی، بتا(، )بی شیخ حر عاملی، محمد بن حسن،   -19

 (، المبسوط فی فقه الامیه، المکتبه المرتضویه، تهران.1351) ،شیخ طوسی  -20

 روشن ضمیر. (، احکام الشریعه، ناشر1370صافی گلپایگانی، ) -21

 .، بیروت(، معالم القربه فی احکام الحسبه، دارالحیاء الترات1270ضیای الدین محمدبن محمد،)  -22

 (، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، صیدا.1333)تا(، )بیطبرسی، فضل بن حسن،   -23

 .13ثر در تغییر احکام، مجله فقه اهل بیت ؤعوامل متا(، )بیعابدیان، امیرحسین،   -24

 از مقالات فقه و عرف. 15(، شماره 1379قبسات، ) فصلنامه  -25

 (، اصول کافی، دار صعب و دارال تعارف، بیروت.1400کلینی، محمدبن یعقوب، ) -26

 .، بیروتسسه الوفاءؤ(، بحارالانوار، م1403مجلسی، محمدباقر، )  -27

 (، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، بیروت.1390محقق حلی، جعفر بن حسن، )  -28

 (، القواعد و الفوائد، مطبعه الاداب، نجف.1360ن مکی عاملی، )محمد ب  -29

، التراث ءشرح شرائع الاسلام، داراحیاالکلام فی (، جواهر1981جواهر(، ))صاحب، حسنشیخ محمدنجفی،  -30

 .بیروت

 .، بیروتسسه الرسالهؤ(، کترالعمال، م1299هندی، علاء الدین، ) -31

 
 


